وقتی دختر نخست وزیر نویسنده می‌شود



گفت‌وگو: هدیه منصور کیایی
درباره‌ی نویسنده:
سسيليا آهرن (cecilia ahren) ، دختر نخست وزير سابق ايرلند، در 30 سپتامبر 1981 در شهر دابلين به دنيا آمد. قبل از اينكه به نويسنده شود در رشته ي خبرنگاري و ارتباطات تصويري از دانشگاه گريفيس دابلين فارغ التحصيل شد. در سال 2000 به همراه گروه موسيقي پاپ شيما(Shimma) در مسابقات يوروويژن (Eurovision) مقام سوم را به دست آورد و در سن بيست ويك سالگي اولين رمانش را به نام «پيوست نامه:دوستت دارم» نوشت. اين كتاب در سال 2004 به چاپ رسيد و به مدت نوزده هفته پرفروش ترين كتاب ايرلند، انگليس، امريكا، آلمان و هلند بود. سسيليا درآمد حاصل از داستان هاي كوتاهش را به امور خيريه اختصاص داده. او همچنين در سال 2008 به همراه دانلد تاد (Donald Todd) تهيه كننده ي سريال كمدي سامانتا چي؟ بوده. رمان جايي به نام اينجا كه در امريكا به نام هيچ جا مثل اينجا نيست به چاپ رسيده است هفته ها پرفروش ترين كتاب كشورهاي اروپايي و امريكايي محسوب مي شد و سريال تلويزيوني با همين نام از روي آن ساخته شد كه دوشنبه ها از كانال ABC پخش مي شد. آخرين رمان سسيليا به نام «هديه كريسمس» سال گذشته به چاپ رسيد.
گفت‌وگوی رودررو با او ما را با نگاه او به عنوان یک نویسنده جوان‌ آشنا‌تر می‌کند.
اكثر داستان هاي شما حاوي پيامي اخلاقي است؛ قهرمانان شما در طول داستان از لحاظ شخصيتي و اخلاقي رشد مي كنند. چه چيزي در اين زمينه الهام بخشتان بوده؟
اين مسئله از اعتقادم سرچشمه مي گيرد. اگر كسي مرتكب اشتباهي شده، دليلش بودن آن فرد در جايگاه نادرست است. شايد قابل قبول نباشد اما من آن را اين گونه توجيه مي كنم. اين فرد حتماً زخم خورده است و درد و رنجي كه متحمل شده باعث شده خودش و ذات وجوديش را فراموش كند و در مسير اشتباه قرار بگيرد اما اين بدان معني نيست كه نتواند دوباره از جا بلند شود و شروع تازه اي داشته باشد.
فكر مي كنيد روياپردازي و اصولاً تلاش براي تحقق روياها مهم است؟
بله. با اين كار شما به مغزتان پيام مي فرستيد كه چه چيزي در اين دنيا مي خواهيد. من هميشه در حال خيال پردازي هستم. گاهي در روياهايم مكالماتي را خلق مي كنم كه هرگز رخ نخواهد داد. مثلاً اگر پشت فرمان باشم و مردي را در پياده رو ببينم، در خيالم سر صحبت را با او باز مي كنم و از او مي پرسم كه قصد انجام چه كاري را دارد. ولي گاهي به صحنه هاي وحشتناكي فكر مي كنم. از خودم مي پرسم اگر در بدترين و غمناك ترين شرايط زندگي قرار بگيرم، چه واكنشي خواهم داشت. من هميشه سعي مي كنم به فراتر از آنچه كه چشمانم مي بينند، بينديشم.
بخش هاي غيرواقعي و جادويي داستان هايتان را چگونه توصيف مي كنيد؟
به نظرم اگر باعث شود براي لحظه اي هم كه شده مردم از فكر مشكلاتشان بيرون بيايند، فوق العاده است. البته هدف من از نوشتن، فقط اين مسئله نيست. وقتي مي نويسم به كسي غير از خودم نمي انديشم. من صادقانه و از احساسات شخصي ام مي نويسم و مطمئنم خواننده اين صداقت را حس مي كند و از آن لذت مي برد. من هرگز نمي گويم "اوه، داستانم خيلي غمگين شده! پس بهتر است كمي چاشني جادو به آن اضافه كنم." بلكه به طور طبيعي حس مي كنم براي ايجاد تعادل در داستان بايد از دنياي غير واقعي كمك بگيرم. هنگام نوشتن داستان هيچ قانوني وجود ندارد: شما قادريد شخصيت هاي مختلف را در موقعيت هاي متفاوتي قرار دهيد و اگر خواننده بتواند احساساتشان را درك كند به راحتي با روند داستان همراه مي شود و به آن اعتماد مي كند. قهرماناني كه خلق مي كنم، روبات هاي آهني بي احساس نيستند بلكه انسان هايي عادي هستند با احساس و عواطف انساني كه قدم به دنياي جادو مي گذارند. من معتقدم زماني كه مردم در شرايط سخت قرار مي گيرند بيشتر جستجو مي كنند؛ در واقع زندگي و ماهيت انسانيشان را مي كاوند و دستاورد اين جستجو چيزي فراتر از انتظارشان خواهد بود كه آن ها را به نقطه اي مي رساند كه تا آن لحظه در موردش نينديشيده بودند. همه ي ما وقتي خوشحال هستيم كمتر درمورد جهان اطرافمان سوال مي كنيم اما همين كه مشكلي سر راهمان قرار مي گيرد، سوالات بي جواب بي شماري به ذهنمان خطور مي كند و وادارمان مي كند دنياي اطرافمان را بهتر ببينيم. كتاب خواندن_ چه تخيلي باشد چه نباشد_ باعث مي شود دنيا را از دريچه ي چشم شخص ديگري ببينيم و از تجربياتش درس بگيريم. در واقع، به جاي اينكه به نصايح ديگران گوش كنيم در خلال لذت بردن از يك داستان زيبا درس زندگي مي آموزيم. 
با ارزش ترين درسي كه از زندگي گرفتيد؟
اين درس، موضوع اصلي همه ي نوشته هاي من است: نيروي جادويي روح انسان. من هميشه در مورد انسان هايي مي نويسم كه در شرايط دشواري قرار گرفته اند و تصور مي كنند توان مقابله با مشكلاتشان را ندارند اما در نهايت نيروي تحمل و حل آن را مي يابند و همين امر باعث مي شود دنيا را از زاويه ي ديگري ببينند. مسلماً شرايط دشوار زندگي به ذهن و روح انسان استحكام بيشتري مي بخشد. شايد در برخورد ابتدايي با مشكلات تنها از خود بپرسيد: چرا؟ چرا؟ چرا؟ اما بعد از گذشت اين مرحله كنكاش آغاز مي شود و در نهايت به سمت كليد حل معما حركت مي كنيد و در طي اين مسير درس هاي بزرگي از معلم روزگار مي گيريد.
فكر نمي كنيد علت علاقه ي مردم به كارهاي شما از علاقه شان به نيروهاي ماوراءطبيعه كه در قرن بيست ويكم جايي ندارد، نشأت مي گيرد؟
من در مورد زندگي مردم عادي مي نويسم كه در موقعيت هاي خارق العاده اي قرار گرفته اند. تراژدي زندگي قهرمانان من، جدا از زندگي مردم كوچه وبازار نيست. مهم نيست كجا زندگي مي كنيم يا چه آداب و رسومي داريم؛ در قلب همه ي ما ترس و اميد حضور دارد. 
فكر مي كنيد در دنياي پراسترس و غمناك امروز، جايي براي كارهاي شما وجود دارد؟
قبول دارم كه همه ي قهرمانان من به نوعي با سياهي و تباهي اطرافشان مبارزه مي كنند. دوست دارم به قلب خوانندگانم اميد به زندگي ببخشم. خود من ابداً دوست ندارم اخبار و حوادث تلخ را از تلويزيون بشنوم يا در روزنامه ها چيزي راجع به آن بخوانم چون از شنيدن اين همه حوادث ناگوار خسته شدم. اگر من اين گونه فكر مي كنم پس حتماً ديگران هم چنين اعتقادي دارند. به نظرم انسان امروز براي مقابله با مشكلاتش به اميد نياز دارد.
براي آينده چه برنامه هايي داري؟
تا زماني كه نفس مي كشم به نوشتن ادامه مي دهم. سال گذشته برنامه ي تلويزيوني ام به اسم «سامانتا چي؟» موفقيت زيادي به دست آورد. همين طور نمايشنامه ي «خانم ويپي» را نوشتم. درنتيجه با چالش هاي جديدي روبه رو هستم. درحال حاضر مشغول تهيه ي چند كار تلويزيوني هستم و از خلق آثار متفاوت لذت مي برم. ممكن است انجام اين كارها در ظاهر با هم تفاوت داشته باشند اما وقتي به عمق قضيه نگاه كنيد، مي بينيد كه همگي راوي يك داستان مشترك هستند. 
 معروفيت پدرتان چه تأثيري بر روي كارهايتان داشته؟
در واقع هم باعث پيشرفتم شده و هم برايم دردسر درست كرده. قبل از اينكه اولين كارم به چاپ برسد، مردم نام «آهرن» را مي شناختند و اين براي يك نويسنده موهبت بزرگيست. ولي خب، همين مسئله باعث شد بيشتر مورد نقد قرار بگيرم. باورش براي منتقدين سخت بود كه دختر نخست وزير چنين رماني نوشته. بعضي گفتند كه اين كتاب را مادرم نوشته و برخي ديگر معتقد بودند كه ايده ي اوليه اش متعلق به شخص ديگري بوده ولي واقعيت اين است كه لازم نيست حتماً در طول زندگي درد و رنج فراواني تجربه كرده باشي تا بتواني در موردش بنويسي. همه ي ما از زمان تولد با اين احساس آشنايي داريم. ساختار وجودي ما با احساسات درهم آميخته و من اگرچه هنگام نوشتن اولين رمانم فقط بيست ويك سال داشتم اما عواطف انساني به سن وسال و طبقه ي اجتماعي مربوط نمي شود. نمي دانم اگر يك داستان جنايي مي نوشتم آن ها باز هم مي گفتند اين داستان نمي تواند نوشته ي من باشد چون تجربه ي قتل و جنايت ندارم. اما خوشبختانه خوانندگان كارهايم اين فرصت را به من دادند تا خودم را به همه اثبات كنم و من از اين بابت از آن ها سپاس گذارم.
انتظار داريد خواننده ي شما بعد از اتمام هر كدام از كارهايتان چه حسي داشته باشند؟
مي خواهم از خواندن لذت ببرند و بيشتر از قبل به زندگي اميدوار شوند و چه بهتر اگر كسي از خلال خطوط كتاب درسي گرفت گرچه قصد من درس دادن و نصيحت كردن نيست. اگر خوانندگانم براي ساعاتي با قهرمانانم همراه شوند و سختي هاي روزانه شان را به دست فراموشي بسپارند، من موفقيت بزرگي به دست آوردم.
